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سال سوم، زمستان ۱۴۰۲، شماره ۱۱

قرآن پژوهی سیاست جنایی اسلام در تعزیرات

سید محمد حسینی دره صوفی 1

چکیده: 

تعزیر نوعی مجازاتی اســت که مقدار و اندازۀ آن در اختیار حاکم شــرع قرار داده 

شده است تا متناســب با جرمهای که مقدار مجازات آن در شرع معین نشده است، 

اعمال نفوذ کند. قرآن کریم اساس تشریع است و سیاست جنایی اسلامی باید متخذ 

از قرآن و مطابق با رهنمودهای قرآن باشد و لذا در این پژوهش بنابر آن شد که جایگاه 

تعزیر و مراحل آن طبق فرمایشات قرآن کریم تبیین شود. ضرورت بحث بدان جهت 

اســت که تعزیرهای انجام شده در جوامع اسلامی مخالف دستورات شریعت بویژه 

قرآن نباشــد تا نتیجه منفی به همراه نداشته باشــد. روش پژوهش توصیفی و تحلیل 

اســت و روش گــرد آوری آن داده های کتابخآن های و پایگاههای دیجیتالی اســت. 

یافته های محصول این پژوهش عبارت اســت از اینکه طبق دســتورات قرآن کریم، 

تعزیر دارای ســه مرحله اســت و موعظه و نصیحت لســانی؛  مبارزه منفی از طریق 

قهــر کردن، طرد کردن، بی محلی کردن؛  زدن و مجازات که این ضرب در هر جرمی 

متناسب با همان جرم است. 

کلیــد واژه:  تعزیر، ویژگیهای تعزیر، مراتب تعزیر، در اختیار حاکم بودن مقدار 

تعزیر، تشدید مجازات در تعزیر،  درجه بندی تعزیر. 

1  . دانشــپژوه دکتری فقه و حقوق قضایی، گرایش جزا جرم شناســی، جامعة المصطفی العالمیه، 

daraisufi@gmail.com             .قم
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مقدمه. 	

قرآن کریم به عنوان منشــأ شریعت اســلامی، راهکارهای کلی واساسی را جهت 

هدایت بشــر و تکامل و ترقی او در زندگی مادی و معنویش، ارائه کرده اســت. یکی 

از این راهکارها، نحوۀ برخود با مجرمین اســت که اگر شــخصی مرتکب جرم شد 

چگونه باید با او برخورد شــود تا هم به نفع مجرم و اصلاح پذیری او باشــد و هم به 

نفع جامعه. 

سیاست جنایی اسلام، برای هر جرمی و گناه و خطا و انحرافی، مجازات متناسب 

با آن را وضع نموده است. 

دریک نگاه کلی، میتوان جرایم را به سه دسته تقسیم کرد: 

1. دستۀ از جرایم شکل و نحوه و کیفیت مشخصی دارند مثل زنا، سرقت، قذف، 

قتل، محاربه و.... 

اســلام برای این جرایم مجازات مشــخصی وضع نموده مثل قطع دســت برای 

ســرقت، تازیانه برای قذف، شلاق برای نوعی اززنا و رجم برای نوعی دیگر و... این 

مجازاتهای شکل ثابتی دارد، موجب آن، موضوع و مقدار آن به صورت دقیق در شرع 

بیان شده است. به این جرایم، جرائم حدی گفته می شود. 

2. نوعی دیگری از جرایم وجود دارد که اصل آن در شرع صراحتا مورد بحث قرار 

گرفته وجرم انگاری شــده است؛ اما مجازات دقیقی برای آن معین نشده است، مثل 

خوابیدن دومرد برهنه زیر یک لحاف. دلیل آن نیز این است که در هر عصر و زمانی 

این جرم ها شــکل خاصی می یابد وحاکم شــرع نیز باید مجازات متناسب با شرایط 

و اوضــاع و احوال همان زمان را بر آن جــرم اعمال کند. این قبیل از جرایم را جرایم 

تعزیری می گویند

3. دســتۀ دیگر ازجرایم صراحتا در روایات و فقه عنوان نشــده اســت؛ بلکه تنها 

از عمومات و قواعد کلی قابل برداشــت اســت. مثل جرایم ســایبری، سرقت های 

رایآن های، جرایم یقه ســفیدان، جرایم بانکی و... که همگام با پیشــرفت صنعت و 
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تکنولــوژی؛ هر روزه عناوین مجرمانۀ  جدیدی به وجــود می آید. این قبیل از جرایم 

نه اصلشــان در قرآن و روایات مورد بحث اســت و نه مورد جرم انگاری قرار گرفته 

است. 

یکی از دلایل اینکه می فرماید: »التعزیربمایراه الحاکم«؛ نوظهور بودن بسیاری از 

جرایم است که اگر قرار باشد فقط به مجازات مجرمینی پرداخته شود که جرمشان در 

فقه بیان شده و مقدار جرم نیز مشخص شده است؛ اختلال نظام لازم می آید؛ چرا که 

امروزه اکثر جرایم نوظهور، درفقه قدیم مورد بحث واقع نشده است. 

طبق سیاســت جنایی اســلام، هیج مجازات تعزیری، بدون دستور قبلی و نص 

شرعی اجرا نمی شود؛ اما سیاست جنایی اسلام، آنگونه که در جرایم حدی با مجرم 

برخورد نموده، در جرایم تعزیری روش دیگری را در پیش گرفته اســت. در جرایمی 

تعزیری، دســت حاکم را باز گذاشته اســت و این به خاطر شرایطی است که در هر 

زمان و مکانی انعطاف پذیر اســت و طبیعت تعزیر و مصلحة عمومی چنین توسعۀ را 

اقتضا می کند. در جرایم تعزیری، حاکم مقدار و نوع مجازات را انتخاب می کند. 

مبانی نظری. 	

یر در لغت و اصطلاح- ۱.	 تعز

تعزیر مفرد و جمعش تعزیرات ازماده عزر گرفته شده است. بیش از12معنا برای 

تعزیر در کتب لغت ذکر شده است که بعضا با هم متضادند. 

تعزیر به معنای رد و منع است)ابن اثیر،  بیتا، ج3، ص 288(. طبق این معنا تعزیر یعنی 

مجازاتی که جانی را از ارتکاب مجدد آن منع می کند. تعزیر به معنای تأدیب نیز آمده 

است)ابن منظور، 1416، ج9، ص184(. در جایی دیگری تعزیر به معنای احترام و تعظیم 

آمده اســت که ضد معانی قبل اســت)ابن منظور ،  همان، ج4، ص 562؛ زجاجی وهمکاران، 

2019، ص 137(. 

بــه لحاظ فقهی، تعاریف هرچند متعدد و در الفــاظ متفاوتند؛ اما عموما از یک 

عنصر مشــترک استفاده شده اســت و آن هم »معین نبودن مقدار مجازات تعزیری« 

است. بنابراین در تعریف فقهی، تعزیر عبارت است از مجازاتی که اصل آن در شرع 
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بیان شــده اســت؛ اما اندازه و کیفیت آن نامعلوم است)طباطبایی، 1412، ج2، ص 495؛ 

شــهید ثانی، 1413، ج14، ص 326(. در نتیجه تعزیر مجازاتی اســت که کیفیت و مقدار 

آن به حاکم شــرع واگزار شده است و این یکی از دلایل پویابودن فقه اسلام است که 

حاکم در هر زمانی بتواند مجازات مناســب با شرایط و اوضاع واحوال همان زمان را 

با در نظر گرفتن جرم و مجرم و نوع جرم اعمال کند. 

ویژگیهای تعزیر. 	

تعزیر ویژگیهای دارد که در حدود و قصاص نیست

غیر مقدر بودن- ۱.	

مقدار مجازات تعزیری در شــرع بیان نشده است وبه قاضی واجد شرایط، اختیار 

داده شده است که مقدار آن را متناسب با نوع جرم و مجرم و شرایط زمانی و مکانی و 

مصلحت فردی و اجتماعی، انتخاب کند؛ اماطبق نظر فقهای شیعه، حد اکثر تعزیر 

نباید بیشتر از حد شرعی باشد. 

حاکــم مخیر اســت که مرتکب را هرجور که مایل اســت طبق موازین شــرعی 

مجازات کند. قدر مشــخصی در تعزیر وجود ندارد و این بستگی به شرایط زمانی و 

مکانی و نوع جرم و وضعیت مجرم دارد. واگزاری مقدار تعزیر به حاکم شرع، به دلیل 

حسبه بودن تعزیر است؛ چون حاکم شرع در امور حسبه ولایت دارد)سبزواری، 1413، 

ج27، ص 248 و ج 28، ص154و 145و 229(. 

به نظر مشــهور فقها تعزیر باید کمتر از حد باشد؛ اما با بررسی ادلۀ آنان مشخص 

می شود که چنین تصریحی در روایات وجود ندارد و ادلۀ قائلین،  بیشتر استحسانات 

عقلی اســت و حجت نمی باشــد. برخی از روایاتی که برای تعزیر، مقدار مشخص 

می کند، از باب تطبیق کلی بر فرد است و از باب حکومت امام و اختیار او بر انتخاب 

نوع مجازات و مقدار آن اســت. پس اصل این است که مقدار مشخصی برای تعزیر 

بیان نشده است)محمد علی طالبی آشتیانی و احمد باقری، 2019، ص 71-73(. 
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جواز تبدیل نوعی از مجازات به نوعی دیگر- 	.	

قاضی می تواند مجازات شــلاق را به تبعید یــا حبس تبدیل کند بر خلاف حدود 

که هر حدی باید دقیقا طبق نص شــرعی اجرا شــود. مثلا حد قذف شلاق است و 

نمی توان شلاق را به حبس تبدیل کرد. برخلاف مجازاتهای تعزیری که قابلیت تبدیل 

دارد مثــل تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی و.... که در قانون هم منعکس شــده 

است)قانون کاهش مجازات تعزیری، مصوب 1399(. 

تبدیل یک نوع ازمجازات تعزیری به نوع دیگر مثل خریدن حبس و... ریشــه در 

همان اختیاری است که حاکم شرع دارد. وقتی مقدار مجازات در اختیار حاکم شرع 

باشــد، او می تواند در قدم اول با توجه به شرایط ومصالحی، دستور به حبس بدهد؛ 

اما با گذشــت زمان و احتمال اصلاح مجرم، با تبدیل حبس به جریمۀ نقدی، امکان 

آزاد سازی زندانی را برای برگشت زندگی شرافتمندانه به جامعه هموار سازد. پذیرفتن 

تعزیــرات حکومتی و اعمال آن براســاس پذیرش اصل ولایــت فقیه، از همین باب 

است)علی حبیبی، 2017، ص 113-114(. 

تشدید مجازات در صورت تکرار جرم- 	.	

در جرایم حدی امکان افزایش مجازات مقدر شــده وجــود ندارد؛ اما در جرایم 

تعزیری، در صورت تکرارجرم، حاکم شــرع می تواند مجازات او را نسبت به بار اول 

ارتکاب جرم افزایش دهد)قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، ماده 134(. 

تشــدید مجازات تعزیری حتی بیشــتر از تعداد حدی، در صورتی که بحث تعدد 

یا تکرار جرم مطرح باشــد، با عقل و منطق ســازگار است. مجازات مجرمی که یک 

بار مرتکب جرم شده با کسی که دوباره مرتکب همان جرم شده است تفاوت دارد و 

معلوم می شــود که مجازات بار اول کافی نبوده و جنبۀ بازدارندگی و سرکوب نداشته 

اســت برای همین باید مجازاتش تشــدید شــود. در چنین مواردی تشدید مجازات 

تعزیری، منافاتی باقاعده فقهی »التعزیردون الحد«)نجفی، 1362، ص 697( ندارد. 
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یر متناسب با جایگاه و موقعیت افراد- ۴.	 درجه بندی تعز

تعزیر یک شخص درست کار که برای بار اول مرتکب اشتباهی شده با تعزیر یک 

ســابقه دار فرق می کند. به کار بردن یک کلمه نســبت به یک فرد درستکاری که بار 

اول مرتکب جرمی شــده است؛ چه بسا از صدضربه شلاق بیشتر باشد. پس تعزیر 

مناسب او همان توبیخ کردن است و با این کار متاثر می شود؛ اما افراد سابقه دار جز 

با زندان و حبس و جریمه متاثر نمی شوند. 

تعزیــر، مثل امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتب اســت و به شــخصیت 

مجرمان بســتگی دارد. تعزیر باید از مراتب پایین شــروع شود. اول تذکر داده شود 

بعد توبیخ شود و در صورت تکرار به مراتب شدیدتری مثل حبس برسد. در صورتی 

که قاضی یقین کند که مراتب خفیف تر مؤثر باشــد، حق ندارد مجازات شــدیدتر را 

اعمال کند. 

تعزیر، مصادیق گســتردۀ دارد و منحصر کردن آن به شلاق و حبس و جزای نقدی 

درســت نیست و دلیل روشنی ندارد. از طرفی دیگر، هدف از تعزیر بازداشتن مجرم 

از ارتکاب مجدد است و چنانچه این هدف با درجات خفیفتر مثل سرزنش و توبیخ 

نتیجه دهد، نیازی به اعمال مجازات ســخت تر نیســت و مجازات شدید تر او حرم 

است)طوسی، 1417، ج5، ص 498؛ نجفی، 1366، ج41، ص 449(؛ زیرا اگر مجازات با جرم 

ارتکابی تناســب نداشته باشد از طرفی باعث ظلم به مجرم می شود و از سوی دیگر، 

زمینه را برای حرفه ای شــدن مجرم و کشــیده شدن او به فســاد و تباهی بیشتر فراهم 

می کند؛ زیرا وقتی مجرم ببیند که دچار ظلم شــده اســت، در صدد انتقام بر می آید 

و چنیــن مجازاتی تاثیر مثبت در وجــود او ایجاد نمی کند بلکه نتیجه کاملا برعکس 

می شود. مراتب تعزیر به خوبی از آیۀ سی و چهارم سوره مبارکه نساء به دست می آید 

وهُــنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی 
ُ

عِظ
َ
ــوزَهُنَّ ف

ُ
ونَ نُش

ُ
اف

َ
خ

َ
تِی ت

َّ
آنجا کــه خداوند می فرماید: وَاللا

؛ و )امّا( آن دســته از زنان را که از سرکشــی و مخالفتشــان بیم  رِبُوهُنَّ
ْ

 وَاض
ِ

اجِع
َ

مَض
ْ
ال

دارید، پند و اندرز دهید! )و اگر مؤثر واقع نشــد، ( در بســتر از آن ها دوری نمایید! و )اگر 

هیچ راهی جز شدت عمل، برای وادار کردن آن ها به انجام وظایفشان نبود، ( آن ها را تنبیه کنید!

توضیح این آیه در بحث مستندات قرآنی تعزیر بیان شده است. 
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مستند تعزیر و مراحل آن در قرآن. 	

در قرآن کریم نص صریحی برجرایم تعزیری به معنای مصطلح وجود ندارد؛ اما با 

ژرف اندیشی می توان مواردی از حکم تعزیر را از برخی از آیات قرآن کریم استنباط 

کرد از جمله: 

)ســورۀ  رِبُوهُنَّ
ْ

 وَاض
ِ

اجِع
َ

مَض
ْ
وهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی ال

ُ
عِظ

َ
ــوزَهُنَّ ف

ُ
ونَ نُش

ُ
اف

َ
خ

َ
تِی ت

َّ
وَاللا

نســاء، آیه 34(؛ و )امّا( آن دســته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و 

اندرز دهید! )و اگر مؤثر واقع نشد، ( در بستر از آن ها دوری نمایید! و )اگر هیچ راهی جز شدت 

عمل، برای وادار کردن آن ها به انجام وظایفشان نبود، ( آن ها را تنبیه کنید!

نشوز معنای گسترۀ دارد و هرگونه نافرمانی که موجب تضییع حق شرعی و قانونی 

شوهر را در پی داشته باشد را شامل می شود)مریم قبادی،  2014، ص 144(. 

این آیه شــریفه به زیبایی مراتب تعزیر را بیان کرده است. قرآن کریم سه مرحلۀ از 

تعزیر را به رسمیت شناخته است: 

۴.۱ - : عِظُوهُنَّ
َ

 ف

مرحله اول تذکر و تعزیر کلامی اســت. برای حل اختلافات زناشــویی، بهترین 

کید نموده  راه، گفتگون کردن اســت. قرآن کریم به حل مشکلات از طریق گفتگو، تأ

اســت. از طرفی فعل امر است و دستور به موعظه داده است. موعظه یعنی نصیحت 

از روی دلسوزی. سفارش قرآن است که اگر خانمی در انجام تکالیف خود نسبت به 

شوهر، سرپیچی کرد؛ در مرحله اول او را دلسوزانه تذکر بدهید. وظایف و تکالیفش 

را به او خاطر نشان کنید. از آنجا که حق و تکلیف در مقابل همدیگر است. اگر زن، 

تکلیفی در قبال شــوهر دارد، حقوقی نیز بر عهدۀ شــوهر دارد؛ چنانچه حقوقش را 

شوهر مراعات می کند، به او دلسوزانه تذکر داده شود که در قبال دریافت حقوق باید 

تکالیف محول شده از جانب شرع را انجام دهد. 
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وهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ: - 	.۴  وَاهْجُرُ

دومین مرحله از تعزیر، استفاده از روش مبارزه منفی و تحریم طرف مقابل است. 

با تحریم رابطه، می توان اعتــراض خود را به طرف مقابل فهماند تا عملکرد خودش 

را تصحیح کند. این مدل از تعزیر نیز مورد پذیرش قرآن کریم قرار گرفته اســت. قهر 

کرن و جدا کردن بســتر، خود نوعی اعتراض به رفتار طرف مقابل است که به لحاظ 

روانی روی رفتار شخص می تواند تأثیر گزار باشد. 

مراد از جداکردن بســتر در این جا، جدا خوابیدن نیســت، بلکه بی اعتنایی کردن 

به او در یک بســتر اســت)محمد حســین طباطبایی، 1417، ج4، ص 345( مثل پشت به او 

خوابیــدن. همۀ این رفتارهــا، نوعی مبارزه منفی و تحریم رابطه با اوســت تا متوجه 

اشتباه خودش بشود

۴.	 - : بُوهُنَّ  وَاضْرِ

سومین مرحله از تعزیر مورد تاکید قرآن، ضرب است. مراد از ضرب تنبیه و تعزیر 

بدنی و فیزیکی است. 

در اینکه کیفیت ضرب و نحوۀ آن چگونه اســت بین مفسران و فقها و اندیشمندان 

مســلمان اختلاف نظرهــای زیادی وجود دارد. در کیفیت آن گفته شــده که زدن در 

حدی باشد که موجب وارد شدن جراحت و شکستگی و حتی سیاه و کبود شدن بدن 

زن نشود)طبری، بیتا، ج8، ص 314؛ حلی، 1421، ج3، ص 597(. 

به نظرمی رسد علت تجویز ضرب زنان در صورت نشوز آنان، تخطی زن از فرمان 

الهی است و کسی که فرمان الهی را نادیده بگیرد، مستحق تعزیر است. نشوز از حق 

مرد، بی تفاوتی به شــرع اســت زیرا وقتی شریعت مرد را وادار به پرداخت حقوق زن 

نموده است؛ زن را نیز ملزم به رعایت وظایف و تکالیف او در قبال مرد نموده است. 

حال اگر زنی ضمن دریافت حقوق خود، از انجام تکالیفی که بردوشــش گذاشــته 

شــده خودداری کند، نقض دستورات الهی اســت و بدین جهت است که مستحق 

ضرب اســت. ضرب زن توسط مرد، نقض حقوق زن و برتری مرد نسبت به زن تلقی 

نمی شــود. بلکه ازباب تادیب و تعزیر زن است. عدم نشوز زن حکم الهی است که 
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درجهت تأمین رعایت مصالح فردی و اجتماعی در نظر گرفته شــده است. مقدار و 

کیفیت زدن بسته به شرایط و اوضاع و احوال دارد. ضرب درحدی باشد که ثمر بخش 

باشــد، ولذا ممکن اســت برای برخی از افراد درحدی که والدین فرزند خوردسال 

خود را تأدیب می کنند کفایت کند و نســبت به برخی دیگر شــدید تر باشد. مهم در 

ضرب ثمر بخش بودن آن اســت. حال اگر نسبت به زنی یقین حاصل شود که ضرب 

تاثیری ندارد؛ این جا دیگر زدن او بی فایده اســت. و بایــد راههای مثل طلاق را در 

پیش گیرد. 

در صــورت زدن، باید به پایین ترین مرحلۀ که هدف را تأمین می کند اکتفا شــود 

و هدف اساســی در زدن، اصلاح زن باشــد نه کنیه توزی و انتقام گیری)ســید احمد 

خوانساری، ج4، ص437(. 

درنتیجه، طبق آیه 34 از ســورۀ نساء، قرآن کریم، سیاست جنایی و کیفری اسلام 

بر تعزیر و مراتب آن را به خوبی بیان کرده است. هرچند این آیه به حکم خاص نشوز 

و راهکارهــای آن می پردازد؛ اما می توان از آن به عنوان یک قاعدۀ کلی بهره برده و در 

سایر موارد نیز از این راهکار قرآنی جهت مقابله با جرم و گناه استفاده کرد. 

نتیجه. 	

یافته های این پژوهش به شرح ذیل است: 

1. مقدار تعزیر در شرع مشخص نشده است؛ بلکه حاکم شرع می تواند مقدار آن 

را با توجه به شرایط زمانی و مکانی و همچنین شرایط جانی و مجنی علیه، مشخص 

کند

2. حاکم می تواند، نوع و مقدار مجازات تعزیری را تغییر دهد یا آن را به مجازات 

دیگری تعویض کند. مثل تغییر مجازات حبس به شلاق یا جزای نقدی و... 

3. مجازات تعزیری قابل تشــدید است و حاکم می تواند نوع و مقدار مجازات را 

با توجه به شــرایط جانی و جرم ارتکابی تشدید کند مثل تشدید مجازات تعزیری در 

صورت تکرار جرم. 

4. تعریز دارای درجه بندی اســت. از مجازات خفیف شــروع شــده و مرحله به 
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مرحله تشــدید می شــود از تذکر و موعظه و نصیحت تا توبیخ و تبعید و شــلاق و 

زندان... در صورتی که شــخص با مراتب خفیفتر تعزیر اصلاح شود، اعمال مراتب 

شدیرتر مجاز نیست. 
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